
 

           لحظه هايي با شهيد سرلشكر علي صياد شيرازي

رفتن 
برای همة ما مهم است بدانيم انسان های بزرگ چگونه زندگی کرده اند! اما به نظر می رسد مهم تر اين است 
که بدانيم چه تأثيری بر جامعه و زندگی ديگران گذاشته اند. شهيد علی صياد شيرازی يكی از همان انسان های 

بزرگ است که با انتخاب راهِ درست اثری فراموش نشدنی بر جامعة  خودش گذاشت.
او به خوبی آگاه بود انسان وقتی می تواند به انسان بودنش افتخار کند که هر کاری را برای رضايت خداوند 
انجام بدهد. کاری هم که برای رضايت خالق انجام بشود، نفعش به بندگان خداوند می رسد. حالا قسمتی از 
وصيت نامة اين شهيد را بخوانيم تا کمی بيشتر با او آشنا شويم: »... خداوندا! اين تو هستی که قلبم را مالامال از 
عشق به راهت، اسلامت، نظامت و ولايتت قرار دادی. خدايا! تو خود می دانی که همواره آماده بوده ام آنچه را که 
تو خود به من داده ای، در راه عشقی که به راهت دارم، نثار کنم. در صورتی که چنين نبود، آن هم خواست تو بود. 
پروردگارا! رفتن در دست توست. من نمی دانم چه موقع خواهم رفت، ولی می دانم که از تو بايد بخواهم تا مرا در 
رکاب امام زمانم)عج( قرار دهی و به قدری با دشمنان قسم خورده ات بجنگم تا به فيض شهادت نائل آيم ...«

دردست توست ! دردست توست ! 

فــرمانده من

اصغر فکور
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همين چند جمله نشان می دهد که او چه 
روح بزرگی داشته است. با هم مختصری از 
زندگی او را مرور می کنيم. اميدواريم همگی 
مثل او راهی را انتخاب کنيم که بـاعث 

سـرافـرازی ديـن و کشورمان شود.
علی صياد شيرازی در تمام دوران تحصيل 
خود در زمرة شاگردان ممتاز بود. او در سال  
۱343 به دانشگاه افسری رفت و چند سال 
بعد بـا درجـة ستوان دومی فـارغ التحصيل 
شد. پس از اينكه دوره هاي »رنجري«* و 
چتربازی را در شيراز با رتبة عالی گذراند، 
دورة تخصصی توپخانه را در اصفهان سپری 
کرد و در سال ۱34۸ به لشكر زرهی تبريز 
پيوست و در نيـروی زمينی خـدمت رسمی 
خود را آغاز کرد. افسر ديده بان توپخانه و 
معاون آتشبار نخستين سمت او بود. وی در 
سال ۱3۵۰ برای گذراندن دورة آموزشی 
زبان انگليسی به تهران آمد و بعد از پايان 
دوره و جديت در تحصيل، يكی از استادان 

زبان انگليسی شد. 
شيرازی  صياد   ،۱3۵۱ سال  اويل  در 
در آزمون اعزام به خارج دانش آموختگان 
از  بعد  و  دانشكده افسری شرکت کـرد 
قبولی، برای تكميل تخصص توپخانه بـه 
خـارج از کـشور اعزام شـد و دورة سه 
ماهـة تخصص »هواسنجی بالستيك« را 
ميان  در  اول  رتبة  احراز  و  عالی  نمرة  با 
۲۰ افسرخارجی و ايرانی، به پايان رساند. 
بازگشت  از  بعد   ،۱3۵۲ سال  اواخر  در 
به ميهن، به اصفهان رفت و در دانشكدة 
توپخانه مشغول تدريس شد. حائز توجه 
اينكه وی در آن دوران به تدريس زبان 
انگليسی به طلاب حوزة علميه، در کنار انجام 

وظايف نظامی و شغلی می پرداخت. 
علی در سال۱3۵۰ قصد داشت با دختر دايی 
خــود ازدواج کند  که با مخالفت ارتش 
پهلوی مواجه شد. دليل مخالفت با ازدواج 
با اين دختر را سابقة مبارزاتی پدرش  او 
پهلوي مطرح کرد. سرانجام ارتش پهلوی  با

۱37۸ نيز  هم زمان با عيد غدير، به حكم 
مقام معظم رهبری و فرما ند هی کل قوا، وي به 

درجة سرلشكری نائل آمد. 
نبايد اين را فراموش کنيم  شهيد صياد 
شيرازی تا آخرين لحظات جنگ تحميلی 
هم چنان قوی و ثابت قدم با دشمنان قسم 
خوردة دين و کشورمان جنگيد و يك قدم 
به  نفس های  واپسين  نگذاشت.  پس  پا 
شماره افتاده اين دشمنان، منافقين کور دل 
بودند، که گمان می کردند ايران با پذيرفتن 
به عقب  از مرزها  پايان جنگ،  قطعنامه 
رفته است و فرصت دارند تا به کشورمان 
که  بود  روزها  هـمين  در  کنند.  حمله 
دوباره رشادت های شهيد صياد شيرازی 
کرد.  ايمان  عطر  از  پرُ  را  ما  جبهه های 
منافقين با تجهيزات پيشرفته آمده بودند 
تا ايران را در کوتاه ترين مدت فتح کنند و 
پرچم نفاق شان را در خاکی که بوی عشق 
و شهادت می داد، به اهتزاز در آورند.آن ها 
نمی دانستند هنوز فرماندة بيدار و هوشيار 
اين سرزمين لباس رزم بر تن دارد. برای 
همين آمدن منافقين به مرزهای کشورمان 
نابـودی شان در عمـليات غرور  همان و 

آفرين مرصاد همان!
دشمنان اسلام و منافقان کور دل که 
از سال ها قبل فعاليت های اين اميرِ شجاع 
و مؤمن را زيرنظر داشتند، در ساعت ۶ 
و 4۵ دقيقة صبح روز شنبه ۲۱ فروردين 
ماه ۱37۸، هنگامی کـه با خودرو قـصد 
در  داشـت،  را  کارش  مـحل  به  رفـتن 
مسير مورد سوء قصد عوامل تروريست 
منافقان قرار گـرفت و به شدت مجروح 
شد. اين سرباز فداکار عاقبت بر اثر شدت 
جراحات در »بيمارستان فرهنگ« تهران 
بـه فـيضِ عـظمای شهادت نائل  آمـد. 

يادش گرامی باد.

در اثر اصرار ستوان شيرازی، با اين ازدواج 
موافقت کرد.

در مهـر ماه سال ۱3۶۰، علی صياد شيرازی 
به پيشنهاد رئيس شورای عـالی دفاع، از 
سوی امام خمينی)ره( به فرماندهی نيروی 
منصوب  اسلامی  جمهوری  ارتش  زمينی 
شد. وظيفة  او در ايـن منصب فرماندهی 
ارتش اسلام در عمليات های  نيـروهای 
پيروزمـند ثامن الائمــه، طريق القدس، 
فتح المبين و بيت المقدس بود؛ عملياتی که 
را  کفر  عليه  اسلام  سرنوشت جبهه هـای 
روند جنگ تحميلی  و  زد  رقم  پيروزی  به 
داد.  قرار  اسلام  ارتش  پيروزی  را در مسير 
بعد از آن در ۲3 تيرماه ۱3۶۵، طی حكمی 
به  خمينی)ره(،  امام  حضرت  طرف  از 
عضويت شورای عالی دفاع منصوب شد 
و به سبب مسئوليت خطيری که در اين 
سال،  همان  ماه  مرداد  در  داشت،  شورا 
مسئوليت فرماندهی نيروی زمينی ارتش 
دفاع  عالی  شورای  رئيس  درخواست  به 
به  خمينی)ره(،  امام  حضرت  موافقت  و 

شخص ديگری واگذار شد. 
روز ۱۸ ارديبهشت ۱3۶۶، علی صياد 
شيرازی به همراه تعدادی ديگر از فرماندهان 
عالی  شورای  رئيس  پيشنهاد  بـه  ارتش، 
دفاع و موافقت امام خمينی)ره(، به درجـة 
سرتيپی ارتقـای مقام يافت. وی در مهرماه 
ستـاد  رئيس  تقاضـای  بـه  سال ۱3۶۸، 
فرماندهی کـل نيروهـای مسلح و موافقت 
مقام معظم رهبری و فرمانـدهی کل قوا، به 
فرماندهی  ستاد  بازرسی  معاونت  سمت 
در  شد.  منصوب  مسلح  نيروهای  کل 
شهريورماه سال ۱37۲ امير شجاع سپاه 
اسلام با حكم فرماندهی معظم کل قوا به 
سمت جانشين رئيس ستاد کل نيروهای 
ل مسلح منصوب شد. در ۱۶ فروردين ماه 
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